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حوادث
I N C I D E N T

ک در پارک رضوان شهرستان قروه؛ ماجرای خونباری که  جنایتی هولنا
مدتی پیش رخ داد و در اثر درگیری، مرد جوانی، نوجوان 15ساله‌ای را با 
بریدن گلویش به قتل رساند. متهم به قتل پس از ارتکاب جنایت از محل 
متواری و در تهران مخفی شد اما خیلی طول نکشید که توسط ماموران 

گاهی دستگیر شد و به جنایت خود اعتراف کرد.  آ
برای بسیاری از اهالی قروه که ابوالفضل عزتی را می‌شناختند باورکردنی 
نیست که او به قتل رسیده باشد؛ پسر نوجوانی که هم در کابینت‌سازی 
کــار می‌کرد و هم به تحصیلش در مدرسه ادامــه مــی‌داد. او تنها  پــدرش 
فرزند خانواده بود و پدر و مادرش حالا داغدار پسری هستند که تمام امید 
زندگی‌شان بود. آن‌طور که عموی ابوالفضل به جام‌جم توضیح داده شب 
که خانواده ابوالفضل هم بین آنها  جنایت، چهار خانواده از اقوام‌‌شان 
بود، با هم قرار گذاشتند تا برای صرف شام به پارک رضوان در قروه بروند. 
کمی دورتر  آن شب همگی جمع شدند و بچه‌ها از جمله ابوالفضل هم 
ک در انتظار پسر  از آنها با یکدیگر مشغول بازی شدند اما جنایتی هولنا
نوجوان بود. عموی ابوالفضل درباره جنایتی که در آن شب رخ داد توضیح 
می‌دهد: »تا جایی که اطلاع دارم بچه‌ها در فاصله 50 تا 70متری خانواده‌ها 
مشغول بازی بودند که ساعت 11شب بــرادرم با ابوالفضل تماس گرفت و 
گفت کجایی بابا. وسایل را جمع کرده‌ایم و می‌خواهیم به خانه برگردیم. 
گفت نزدیک هستم. آن زمــان پسر خواهرم )حسین( نیز  ابوالفضل هم 

کنارش بود. این‌که در آن لحظه بین ابوالفضل و متهم به قتل چه اتفاقی 
افتاده مشخص نیست اما هرچه بود قتل در زمان بازی بچه‌ها رخ 
داده. متهم به قتل که روی بدنش تتو هم داشته، ابتدا یک سیلی 
به ابوالفضل می‌زند و پس از آن به ابوالفضل می‌گوید برو به همه 

بگو فلانی مرا زد. ابوالفضل همان لحظه دور شد اما پس 
از مدتی دچــار تــرس و وحشت شــد. به پسر خواهرم 

گر در شهر مرا ببیند،  گفت حسین جان این پسر ا
کنم.  بلایی سرم مــی‌آورد و باید از او عذرخواهی 

ابوالفضل دوباره برگشت و به متهم به قتل گفت 
درست است که به من سیلی زدی و هیچ کاری 

نکردم‌ اما از تو عذرخواهی می‌کنم. به محض این‌که 
ابوالفضل این جمله را گفت، متهم به قتل با استفاده 

از چاقو به‌طور عمقی‌، شاهرگ برادرزاده‌ام را برید‌ طوری که 

پزشکان می‌گفتند تیغه چاقو تمام رگ‌های شریانی را قطع کرده بود. پس 
از جنایت، ابوالفضل دستش را روی گردنش گذاشت و چون بیمارستان 
نزدیک پــارک بــود، حسین او را به بیمارستان رســانــد. ابوالفضل آن‌قــدر 
حجب و حیا داشت که وقتی جلوی درب اورژانس رسید، با این‌که شرایط 
وخیمی داشت، نگران بود اورژانس خون‌آلود شود. برای همین سرش را 
مقابل سطل زباله گرفت تا خون‌های گردنش درون آن بریزد و سپس وارد 
بیمارستان شود. شدت خونریزی آن‌قدر زیاد بود که روی دیوار اورژانس 
هم خون پاشیده بود. حسین از کادر درمان کمک خواست و پرستاران نیز 
به‌سرعت دست‌شان را روی شاهرگ ابوالفضل قرار دادند و در همان حال 
برادرزاده‌ام از حال رفت.« وضعیت جسمی ابوالفضل به‌قدری وخیم بود که 
باید به یک مرکز درمانی مجهزتر اعزام می‌شد. به گفته عموی ابوالفضل، او 
پس از مراجعه به بیمارستان و پانسمان اولیه، ساعت 3بامداد با آمبولانس 
به سنندج اعزام شد اما با وخیم‌تر شدن حال او، دوباره به قروه برگشتند. 
ساعت 4بامداد دوباره ابوالفضل برای اعزام به سنندج آماده شد اما مجددا 
حال ابوالفضل رو به وخامت گذاشت و دوباره به بیمارستان قروه مراجعه 
کردند. تمام تلاش‌ها در شرایطی صورت می‌گرفت که از همان لحظات اولیه 
وقوع جنایت یعنی ساعت 12 نیمه شب، کادر مجهز درمان در بیمارستان 
کوثر سنندج منتظر ورود ابوالفضل بودند تا جان او را نجات دهند. عموی 
ابوالفضل در ادامه می‌گوید: »ساعت حوالی هفت و نیم صبح، سرانجام 
و  منتقل  سنندج  کوثر  بیمارستان  به  هوایی  آمبولانس  با  را  ابوالفضل 
پزشکان متخصص درمان را آغاز کردند. جا دارد از پرسنل بیمارستان 
بسیار تشکر کنم که نهایت تلاش خود را به‌کار بردند تا جان ابوالفضل 
را نجات دهند. آنها چند ساعت بالای سر برادرزاده‌ام بودند و تلاش 
‌کردند جانش را نجات دهند. آنها در حالی از اتاق عمل خارج شدند 
که همگی خیس عرق بودند تا به هر نحو ممکن برادرزاده‌ام را 
نجات دهند اما متأسفانه نشد که ابوالفضل زنده بماند.« 
به گفته عموی ابوالفضل، گویا متهم به قتل پس از ارتکاب 
کردستان و سپس به  جنایت ابتدا به روستاهای اطــراف 
گاهی که در جریان این جنایت  تهران گریخته اما ماموران آ
گرفته بودند، موضوع را پیگیری و اقدام به دستگیری  قرار 
گاهی شهرستان قروه  کردند و او را در اختیار آ متهم به قتل 

قرار دادند. 

ی نوجوانان در پارک  پایان خونین باز

اخــتــاف بــر ســر ناپدید شــدن سه 
گوسفند، ۱۳ ســال پیش به قتل 
یک چوپان جوان منجر شد؛ قاتل 
ــال دستگیر و در  پــس از پــنــج سـ
نهایت قصاص شد اما این پایان 
ــرادران مــرد اعدامی  ــ مــاجــرا نــبــود. ب
برای انتقام، راهی زمین کشاورزی 
ــدر مــقــتــول شــدنــد و در جــریــان  پـ
تیراندازی، یکی از آنها با گلوله مرد 

کشاورز کشته شد.
ــار جـــام‌جـــم،  ــگ ــرن ــب بـــه گــــــزارش خ
رســیــدگــی بــه ایــن پــرونــده جنایی 
از سال ۱۳۹۰ و با گــزارش قتل مرد 
جوانی در یکی از روستاهای اطراف 
تهران آغاز شد؛ قتلی که ابتدا درپی 
اختلاف بر سر سرقت چند رأس 
گوسفند رخ داد امــا سال‌ها بعد، 

اجـــــــــرای حــکــم 
قـــاتـــل، ســرآغــاز 
 پـــــــــرونـــــــــده‌ای 

دیگر شد. 

مردی که به اتهام قتل همسرش 
محکوم به قصاص شده بود، بعد 
از هفت سال از جنایت سرانجام 
تـــوســـط فـــرزنـــدانـــش و والـــدیـــن 

مقتول بخشیده شد. 
ــام‌جـــم،  بـــه گــــــزارش خــبــرنــگــار جـ
روزهــــای پــایــانــی آذر ســـال 98 زنــی 
محله‌ای  در  خـــانـــه‌اش  در  جــــوان 
در جــنــوب‌غــرب تــهــران در جریان 
ــــه قتل  ــا شــــوهــــرش ب ــ درگــــیــــری ب
رســیــد. همزمان بــا حضور پلیس 
در محل حــادثــه معلوم شــد او بر 
اثــر خفگی بــه قتل رســیــده اســت. 
دو فرزند خردسالش متوجه مرگ 
مادرشان نشده بودند. با تحقیق 
از همسایه‌ها مشخص شد مدتی 
بــود ایــن زوج با هم درگیر بودند و 

حتی شب قبل 
هـــــــم صـــــــدای 
دعــوای‌شــان را 

شنیدند .

مرد جوان که با همدستش برای 
سرقت به خانه‌ای در شمال تهران 
رفته بود با دیدن صاحبخانه پا به 
فــرار گذاشت و با سقوط از تراس 

جان باخت.  
ــم‌،  ــام‌جـ ــه گـــــــزارش خــبــرنــگــار جـ ــ ب
شامگاه جمعه 23مـــرداد مــردی با 
پلیس 110 تهران تماس گرفت و از 
کشف جسد مردی جوان در حیاط 
خــانــه‌شــان در شــمــال تــهــران خبر 
داد. همزمان بــا حــضــور مــامــوران 
کــانــتــری قلهک در مــحــل حــادثــه 
مــعــلــوم شــد ســاکــنــان ساختمان 
او را نمی‌شناختند و دسته‌کلید و 

پیچ‌گوشتی همراهش بود.  
یــکــی از ســـاکـــنـــان گـــفـــت: مـــن و 
ــن طــبــقــه ســوم  ــاک خــــانــــواده‌ام س

ــیـــم       و  ــتـ هـــسـ
امــشــب وقتی 
مــهــمــانــی  از 

بازگشتیم .   ...

مـــــرد مـــیـــانـــســـال وقـــتـــی فــهــمــیــد 
از  میلیاردی‌‌اش  پوشاک  محموله 
چین به دستش نرسیده و راننده 
آن را به مغازه‌دار دیگری فروخته، با 
همراهانش به زور وارد مغازه مردی 
شد و بعد از درگــیــری محموله را با 

خودش برد. 
ــم،  ــام‌جـ ــه گـــــــزارش خـــبـــرنـــگـــار جـ ــ ب
روز‌های پایانی هفته گذشته مردی 
میانسال با حضور در شعبه دهم 
دادسرای ناحیه 34 تهران گفت‌: روز 
حادثه با شاگردم در مغازه‌ام بودم 
که یکی از همسایه‌ها به دیدنم آمد 
و مشغول حرف زدن شدیم. زمان 
کوتاهی نگذشته بود که پنج نفر به 
زور وارد مغازه‌ام شدند و با چاقو و 
چوبدستی و تهدید ما به مرگ چند 

ســاعــتــی مـــن و 
ــرد هــمــســایــه  ــ م
به  را  کـــارگـــرم  و 
گروگان گرفتند. 

ــوردن  ــ ــ ــر جـــــــوان بــــعــــداز خ ــسـ پـ
مــشــروب و خـــروج از کافی شاپ 
ــرد و   ســرنــوشــت عجیبی پــیــدا کـ

به طور هولناکی فوت شد. 
بـــه گـــــزارش خــبــرنــگــار جــام‌جــم، 
شامگاه پنجشنبه بیست‌ودوم 
مــرداد مــردی با پلیس 110 تهران 
تماس گرفت و از مرگ مشکوک 
مردی جوان در یکی از محله‌های 
ــز شــهــر تـــهـــران خــبــر داد.  ــرکـ مـ
ــان داد مـــردی  ــا نـــشـ ــی‌هـ ــررسـ بـ
جوان بعد از تصادف با خودروی 
عــبــوری بــه شــدت مــصــدوم و در 

بیمارستان فوت شده است. 
دوست وی در تشریح ماجرا گفت‌: 
مــرد جــوان از دوســتــان قدیمی‌ام 
بــود و بــرای یک دورهــمــی به کافی 

شاپی در تهران 
رفته بودیم. در 
آنــجــا مــشــروب 

خوردیم. 

  ۱۳ سال   جنایت و انتقام
 بر سر  ۳     گوسفند

بخشش مرد همسرکش 
بعد از 7 سال 

ق  سقوط مرگبار سار
هنگام فرار 

2 ادعا درباره محموله 
میلیاردی پوشاک

 ادعای عجیب 
برای مرگ دوست

  کشف راز سرقت مسلحانه از دو 
خــواهــر بــا اســتــفــاده از اسلحه 
قلابی و دستگیری سه سارق 
ــی، از  ــ ــی‌آرت ــ ــر در اتـــوبـــوس‌هـــای ب جــیــب‌ب
گاهی  گاهان پلیس آ مهم‌ترین اقدامات کارآ

تهران در شبانه‌روز گذشته بود. 
گــزارش خبرنگار جام‌جم، ساعت ۲۰:۳۰  به 
پنجم خـــرداد دو زن بــا مــرکــز فــوریــت‌هــای 
پلیسی تماس گرفتند و از وقوع یک سرقت 
مسلحانه خبر دادند. دقایقی بعد ماموران 
کیان در  در محل حاضر شدند و یکی از شا
گفت: همراه خواهرش برای  توضیح ماجرا 
دیــدن دوســت خــود بــه شهرک غــرب رفته 
ــده و  بــودنــد. دوســـت آنــهــا ســـوار خـــودرو ش
مشغول صحبت بودند که زنی نقابدار از درب 
عقب خودرو وارد شد و با تهدید اسلحه، طلا 
و دو دستگاه گوشی آیفون آنها را سرقت کرد و 
از محل گریخت. با توجه به مسلحانه بودن 
گاهان اداره  کارآ سرقت، پرونده در اختیار 
گاهان  کارآ گرفت.  قــرار  گاهی  آ پلیس  یکم 
متوجه  مداربسته  دوربین‌های  بررسی  در 

شدند زن سارق با یک دستگاه خودروی رانا 
در محل حاضر شده است. بررسی تصاویر 
گاهان موفق  ادامه پیدا کرد و در نهایت کارآ
شدند تصویری از چهره بدون ماسک متهم 
کیان پــس از مشاهده  بــه‌دســت آورنـــد. شا
کــردنــد. در  ، زن جــوان را شناسایی  تصویر
تــخــصــصــی، شــواهــدی  ــان تحقیقات  ــری ج
مبنی بــر وجـــود هماهنگی مــیــان ســـارق و 
فـــردی کــه دو خــواهــر بـــرای مــاقــات بــا وی 
به شهرک غرب آمــده بودند به‌دست آمد. 
بدین ترتیب زن جــوان بــازداشــت شد و در 
کــرد. متهم در  تحقیقات به سرقت اعتراف 
اعترافات خود گفت: دوست دو خواهر به ما 
کمک مالی می‌کرد و از من خواست در این 
کنم. پس از سرقت نیز  کمک  سرقت به او 
همه اموال را به او دادم و اسلحه پلاستیکی 
فندکی را داخــل سطل زبــالــه انــداخــتــم. با 
کیان نیز به  اعترافات ایــن زن، دوســت شا
اتهام معاونت در سرقت بازداشت شد. او 
در تحقیقات بــه طــراحــی نقشه ســرقــت با 
انگیزه انتقام شخصی از دو خواهر اعتراف 

گاه مرتضی نثاری معاون  کرد. سرهنگ کارآ
گــاهــی در  مــبــارزه بــا جــرائــم جنایی پلیس آ
گفت: با تکمیل تحقیقات اولیه،  این بــاره 
هر دو متهم بازداشت هستند و تحقیقات 
 بــرای روشــن شــدن ابعاد دیگر ایــن سرقت 

ادامه دارد. 

    پایان کار جیب‌برهای بی‌آرتی 

گاهان  کارآ ، تحقیقات  پــرونــده‌ای دیگر در 
گــاهــی تــهــران بــرای  ــوم پــلــیــس آ پــایــگــاه سـ
بی‌آرتی  اتــوبــوس‌هــای  ســارقــان  شناسایی 
، به دستگیری سه متهم و کشف  مرکز شهر
گــوشــی سرقتی منجر شــد. مــاجــرا از  هفت 
زمانی آغاز شد که گزارش‌هایی درباره سرقت 
از مسافران اتوبوس‌های بی‌آرتی به پلیس 
رسید. با افزایش تعداد شکایت‌ها، تیمی از 
گاهان مبارزه با سرقت، مامور رسیدگی  کارآ

به پرونده شد. 
بررسی‌های اولیه نشان می‌داد سرقت‌ها در 
ساعات مختلف روز اتفاق افتاده و چند سارق 
گاهان با  کارآ ــد.  در این سرقت‌ها نقش دارن

بررسی دوربین‌های مداربسته موفق شدند 
تصویر واضح یکی از متهمان را به‌دست آورند. 
با تطبیق چهره او با آلبوم مجرمان سابقه‌دار، 
هویت متهم شناسایی شد. تحقیقات بعدی 
نشان داد متهم شناسایی‌‌شده سرکرده گروه 
بــوده و چند جیب‌بر دیگر نیز در سرقت‌ها 
از  پس  گاهان  کارآ داشته‌اند.  همکاری  او  با 
شناسایی مخفیگاه، متهم را دستگیر کردند 
گــوشــی تلفن  ــازرســی از مــحــل، هفت  و در ب
همراه سرقتی کشف شد. متهم پس از انتقال 
گاهی در تحقیقات  آ پایگاه ســوم پلیس  به 
کــه هــمــراه دو همدستش در  کـــرد  اعــتــراف 
خطوط بی‌آرتی مرکز شهر از مسافران سرقت 
او، دو همدست  بــا هــمــکــاری  مــی‌کــردنــد. 

دیگرش نیز شناسایی و دستگیر شدند. 
گــاه علی عــزیــزخــانــی، رئیس  ــارآ ک سرهنگ 
ــزرگ  ــران ب ــه ــی ت ــاه گ پــایــگــاه ســـوم پلیس آ
ــن خبر گــفــت: ســه متهم در  بــا اشـــاره بــه ای
بــه ۲۰فــقــره ســرقــت در  تحقیقات تکمیلی 
ــد.  ــردن ــراف ک ــتـ ــی اعـ ــی‌آرتـ ــای بـ ــوبـــوس‌هـ اتـ
و  مالباختگان  شناسایی  بــرای  تحقیقات 
بررسی احتمال دست داشتن این افراد در 

سرقت‌های دیگر ادامه دارد.  

دوست خانوادگی، مغز متفکر سرقت مسلحانه 
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